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چکیده: ارسطو در بحث الهیات از »محرک نامتحرک« و »فکر فکر« سخن می‌گوید و برای آن مختصات و مؤلفه‌هایی 
مانند جوهر، غیرمادی بودن و فعلیت محض لحاظ می‌کند و کندی در بحث از مفهوم خدا از اصطلاحاتی مانند »علت«، 
»فاعلیت« و »خالقیت« بهره می‌گیرد. نقطۀ تلاقی این دو فیلسوف در تعریف آنها از فلسفه است. اصطلاحات و مفاهیمی 
مانند »حقیقت«، »علت« و »علت نخستین« در تعریف فلسفه نزد هر دو مطرح شده است و این مفاهیم در مفهوم‌سازی خدا 
نزد کندی انعکاس یافته است. پرسش این است که آیا، براساس تعریف فلسفه نزد ارسطو و کندی، بررسی مفهوم‌سازی 
خدا نزد آنها امکان‌پذیر است. یعنی تعریف فلسفه امکان مفهوم‌سازی خدا و بررسی آن را نزد آنها فراهم می‌آورد؟ امکان 
مفهوم‌سازی خدا نزد ارسطو و کندی چگونه تبیین و بررسی می‌شود؟ در این نوشتار با استفاده از کتاب »آلفای کوچک« 
و لامبدای ارسطو، که هر دوی این آثار مورد توجه کندی بوده است، به بررسی مفهوم خدا در دو بخش می‌پردازیم. در 
بخش اول، با بررسی تعریف فلسفه نزد ارسطو و کندی و بیان اصطلاحات و مفاهیم مندرج در این تعریف، به مفهوم 
خدا می‌پردازیم. در بخش دیگر، با استفاده از کتاب لامبدا و مفهوم »ازلی و جاودانه«، مفهوم خدا را تبیین می‌کنیم که 
ارسطو، بدون بهره‌گیری از تعریف فلسفه و با مبانی طبیعی، خدایی مابعدالطبیعی  )الهیات بمعنی‌الأخص( را معرفی کرده 
و کندی با استناد به تعریف فلسفه و غایت آن و بهره‌گیری غیرمستقیم از مبانی مابعدالطبیعی ارسطویی  )علل چهارگانه 

‌ـالهیاتی  )کلامی( معرفی می‌کند.  و بحث قوه و فعل( خدایی مابعدالطبیعی‌
کلیدواژگان: خدا، ارسطو، کندی، فلسفه، علت.

Examining of conceptualizing God in Aris‌totle and Al-Kindi

Hassan Abassi Hossin Abadi, Mas‌taneh Kakaei
Abs‌tract :Aris‌totle discusses “Unmoved Mover” and “thought thinking” in theology and there are features for that, 
including subs‌tance and immateriality and pure actuality. Al-Kindi uses “cause,” “activity,” and “creation” in his 
discussion of the concept of God. The point of intersection of the two philosophers is their definition of philosophy. 
Reforms and concepts such as “truth,” and “cause”, and “firs‌t cause” have been proposed in the definition of philoso-
phy by both. These concepts are reflected in al-Kindi’s conceptualization of God. The ques‌tion is, given Aris‌totle and 
al-Kindi’s definition of philosophy, is the possible for them to s‌tudy the conceptualization of God? That is, does the 
definition of philosophy allow them to conceptualize God and s‌tudy it? How is the possibility of conceptualizing God 
explained to al-Kindi and Aris‌totle? In this article, using Aris‌totle’s Little Alpha and Lambda, both of which have 
been considered by al-Kindi, we examine the concept of God. In the firs‌t part, we examine the definition of phi-
losophy by Aris‌totle and al-Kindi, and express the terms and concepts contained in this Definition; And in the 
other section, using Lambda and the firs‌t philosophy and the concept of “eternal,” we s‌tate that Without using 
the definition of philosophy and with natural principles, Aris‌totle introduced a metaphysical deity  (theology in 
a special sense) and Kindi based on the definition of philosophy and its end and indirectly using the Aris‌totelian 
metaphysical principles  (four causes and faculty and Actuality) Introduces a metaphysical-theological god.
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مقدمه
کندی )185-265 ھ.ق( از نخستین اندیشمندان اسلامی در دورۀ نهضت ترجمۀ اسلامی بوده و با متن 
و زمینۀ فکری یونانیان آشنایی داشته است. در اندیشه فلسفی، از یک سو، با یونان و، از سوی‌ دیگر، 
با رویکرد اسلامی‌‌ـقرآنی مواجه بود. ازاین‌رو، اندیشمندی چندسیماست: سیمای اثولوجیایی، سیمای 
ارسطویی و یونانی، سیمای قرآنی و سیمای معتزلی. کندی از دو کتاب »آلفای کوچک« و »لامبدا« در 
فلسفه اولی بهره می‌گیرد.1 بر این اساس، مبنای بررسی مفهوم خدا در کندی و ارسطو را دو کتاب 
»آلفای کوچک« و »لامبدا« قرار دادیم. زیرا این دو کتاب مجرای ارتباط این دو اندیشمند است. ابتدا 
»آلفای کوچک« و تعریف فلسفه را بررسی می‌کنیم تا مفهوم خدا را در آن به دست آوریم. سپس، 
به کتاب لامبدا مراجعه می‌کنیم و خدا را در نظر ارسطو بررسی می‌کنیم و به نظر ارسطو و کندی در 

بحث »ازلی و جاودانه« می‌پردازیم.
دربارۀ مفهوم خدا نزد ارسطو و کندی مقاله‌ای نگاشته نشده است، اما مقاله‌ای با عنوان »الله والعالم« 
به زبان عربی موجود است. نوشتار حاضر رویکردی مستقل در پیش گرفته است و، بنابر تعریف، 

فلسفه به‌دنبالِ بررسی مفهوم‌سازی خدا نزد آنهاست.

تعریف فلسفه 
ارسطو در »آلفای کوچک« دربارۀ تعریف فلسفه چنین می‌گوید: 

این درسـت اسـت که فلسـفه شـناخت حقیقت نامیده شـود، زیرا هدف »شـناختِ نظری« 
حقیقت و هدف »شـناخت عملی« کنش اسـت... آنچه را که حقیقی اسـت بدون شـناخت 
علـت آن نمی‌شناسـیم. هـر چیزی کـه کیفیتی را به چیزهـای دیگر همنـامِ آن منتقل می‌کند 
خـودش به‌غایـت از آن کیفیـت برخـوردار اسـت؛ مثاًل آتـش گرم‌تریـن چیزهاسـت، زیرا 
علـت گرمـا در همۀ چیزهای دیگر اسـت. بنابرایـن، آن چیزی حقیقی‌ترین اسـت که علت 
حقیقـی بـودن چیزهـای بعدی می‌شـود. پس اصل‌هـای )یا مبـادی( موجودات همیشـگی 
ضرورتـاً حقیقی‌ترین‌انـد، زیـرا این‌هـا فقـط گاه‌بـه‌گاه حقیقـی نیسـتند و هیـچ‌ چیـز علت 
وجـود آنها نیسـت، بلکه آنها علت چیزهای دیگرنـد. چنان‌که هر چیزی به آن انـدازه دارای 

حقیقت اسـت که دارای هسـتی اسـت.2 

ارسطو در »آلفای کوچک«، که دانش فلسفه را تبیین می‌کند و، در ضمنِ آن، مفاهیم »حقیقت« و 
»علل« و »علت نخستین« »وجود« و نیز »امر ازلی« فسادناپذیر را نیز مطرح می‌کند، با دسته‌بندی معرفت 

1. Bertolacci, 2006: 61
2. ارسطو، 1384: 993ب 30-20.
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نظری و عملی آغاز کرده است و فلسفه را علم نظری و معرفت به حقیقت و عالی‌ترین حقایق و علم 
به عالی‌ترین مبادی و علت‌ها می‌داند1. او وجود و حقیقت را در این بحث یکی می‌داند و می‌گوید 

هر شیئی ازحیثِ وجود هر طوری باشد، حقیقت آن نیز همان‌گونه است.
ارسطو در »دلتا« دربارۀ »مبدأ« و »علت« بحث می‌کند. شایسته بودن دانش فلسفه را به »مبدأشناسی« 
مربوط می‌داند و در متن بالا از »آلفای کوچک«، مبدأ و مبادی را همان علل دانسته که علتِ چیزهای 
دیگری هستند و چیزی علتِ آنها نیست. او برای »مبدأ« شش معنا می‌آورد. در یک معنا مبدأ حرکت 
است و حرکت از آن آغاز می‌گردد. در معنایی مبدأ پیدایش است یعنی چیزی از آن پدید می‌آید و 
در معنایی نیز آنچه شیء، نخست، از آن شناخته می‌شود؛ مانند اصول موضوعه یا مفروض‌های مسلم. 
علت‌ها نیز همین معانی گوناگون را دارند، زیرا همۀ علت‌ها آغازهایند. چیز مشترک میان همۀ آغازها 
یا مبدأها نخستین بودن آنهاست که از آنجا یا چیزی هست یا پدید می‌آید یا شناخته می‌شود2. او 
در ادامه در »دلتا« از علت نیز بحث می‌کند و »علل چهارگانه« را مطرح می‌کند. اما در بحث »آلفای 
کوچک« در جهت یکی کردن یا نزدیکی مبادی و علل پیش می‌رود. نزد او، در »آلفای کوچک«، 
علت یا مبدأ عالم در ایجاد و موجودیت یافتن چیزها و نیز تبیین و توصیف آنها نقش دارد، به این 
معنا که علت هم نقش جهان‌شناختی دارد و هم نقش معرفت‌شناختی. علیت در دو حوزه در وجود 

و معرفت نقش دارد.3
کندی در تعریف فلسفه آن را شریف‌ترین دانش می‌داند و می‌گوید: 

برتریـن صناعـات انسـانی از جهـت منزلت و شـریف‌ترین آنهـا از حیـث مرتبت صناعت 
فلسـفه اسـت کـه تعریـف آن عبارت اسـت از، علم به حقایق اشـیا بـه قدر توانایی انسـان، 
زیـرا مقصود فیلسـوف در علمش رسـیدن به حـق و در عملش عمل به حق اسـت، نه فعل 
و عمـل دائمـی. چـه زمانـی که به حق رسـیدیم باز می‌ایسـتیم و فعل پایان می‌پذیـرد، اما ما 

بـه خواسـته‌های خـود از حق، بدون علت، دسـت نمی‌یابیـم... .4 

کندی در ادامه می‌گوید 

...علـت وجـود هـر چیزی و ثبات آن حق اسـت، چـون هرآنچه بـرای او انیتّی اسـت برای 

1. ارسطو، 1384: 993ب، 30.
2. ارسطو، 1384: 1013الف 20-5.

3. ایلخانی، 1393: 37-36.
ها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان. لأن غرض 

ّ
4. إن أعلي الصناعات الإنسانية منزلة و أشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حد

الفيلسوف في علمه إصابة الحق و في عمله العمل بالحق لا الفعل سرمدا، لأنا نمسك، و يتصرّم الفعل، إذا انتهينا إلي الحق  )کندی، 
. )25 :1978
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او حقیقـی اسـت. پس، ناگزیـر، حق موجود اسـت... .1 
کندی، در ادامه، از فلسفۀ اولی و فیلسوف کامل سخن می‌گوید: 

شـریف‌ترین و اعلاتریـن مرتبۀ فلسـفه فلسـفۀ اولی اسـت. به ‌این ‌معناسـت علـم حق اول 
کـه همـان علـت هر حقی اسـت و واجب اسـت فیلسـوفی که به ایـن علم احاطـه می‌یابد 
فیلسـوفی کامـل و تام باشـد. چـون علم به علت اشـرف از علم به معلول اسـت. برای‌اینکه 

هـرگاه بـه علـم علت احاطـه یابیم، به هر یـک از معلولات علـم تام می‌یابیـم... .2

در تعریف کندی از فلسفه، سه مفهوم باهم معادل لحاظ می‌شوند: »حق«، »علت« و »انیةّ/وجود«. 
او در تعریف فلسفه از »مبدأ« سخنی نمی‌گوید و در کتاب فلسفۀ اولی »مبدأ« را تنها در بحث علل 
چهارگانه،3 آن‌هم در ارتباط با فاعل به‌ معنای مبدأ حرکت، مطرح می‌کند. اما در رسالۀ فاعل بالحق، 
»حق« جای »مبدأ« را می‌گیرد و حق نزد او »الله« است.4 کندی از »علت« صرفاً در معنای ایجادی و 
وجودی سخن می‌گوید و بعُد معرفت‌شناسانه برای آن قائل نیست. درعوض، »حقیقت« و »حق« را 
با جنبه‌های مختلف لحاظ می‌کند. »حقیقت«، در تعریف او، از سه جنبۀ نظری و عملی و وجودی 
بررسی می‌شود. از جنبۀ وجودی به‌ معنای علت وجود و پایداری در هر چیزی، به‌ معنای وجود 
و انیتّ و نیز به‌ معنای خدا لحاظ شده است. درواقع، فیلسوف از حیث نظری با تفکر و اندیشیدن 
می‌تواند به حقیقت بپردازد و از حیث عملی نیز با عمل کردن به حق به آن دست یابد. کندی، مانند 
ارسطو، معتقد است که چنین راه‌یابی به حقیقت بدون علت دست‌یافتنی نیست. وقتی کندی از مقصود 
فیلسوف سخن می‌گوید، تعریف فلسفه را به غایت فلسفه پیوند می‌زند و این نگاه بر مفهوم‌سازی خدا 
نزد کندی اثر می‌گذارد. »معرفت در ذات خود با »غایت« گره خورده و »غایت«هرگونه جست‌وجوی 

»درک حق« است5. 
چنان‌که کندی در مقدمه اثولوجیا گفته است، »اثبات وجود معرفت دلیل بر وجود غایت است، 
زیرا معرفت به چیزی آگاهی به غایت است...«6. در این عبارات، کندی تحقق معرفت را دلیل تحقق 
غایت می‌داند.7 تعریف فلسفه و غایت آن برهم منطبق‌اند. در معنایی عام »حق« را بر »انیتّ« و »وجود« 
و بر »خدا« نیز اطلاق می‌کند و می‌گوید فلسفه علم به حق اول است8 و هدف فیلسوف نیز شناخت 

2. کندی، 1978: 30 			  1. کندی، 1978: 26

4. کندی، 1978: 131 			  3. کندی، 1978: 30.

5. حکمت، 1398: 250
6. »فإن إثبات انیّات المعرفة دلیل علی آنیّه الغایة؛ لأن المعرفه هی الوقوف عند الغایة، إذ لایجوز قطع ما لاغایة له بذی الغایة والنهایة«  

)فلوطین، 1413: 5( .
8. کندی، 1978: 30 			  7. حکمت، 1398: 250
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حق و عمل به حق است. 
در تعریف ارسطو غایت فلسفۀ نظری حقیقت است و غایت فلسفۀ عملی عمل. در کندی این 
مسئله دقیق‌تر مشخص شده است. غایت نظری فلسفه شناخت حقیقت است و غایت عملی فلسفه 
عمل به حق. این مفاهیم و اصطلاحات در تعریف فلسفه چه کمکی به مفهوم‌سازی خدا نزد آنها 

می‌کند؟

علت نخستین
کندی، در ادامۀ تعریف فلسفه، از »علت« می‌گوید. هر علتی یا »عنصر می‌شود یا صورت یا فاعل، که 
به‌ معنی مبدأ حرکت است، یا متمم است، به‌ معنای آنچه شیء به‌خاطرِ آن است«1. در ادامه، با بیان 
چهار پرسش )هل، ما، أی، لم(، مجالی برای ربط مطالب چهارگانه با علل چهارگانه می‌یابد. »هل« برای 
پرسش از »انیتّ و وجود« چیزی، »ما« برای پرسش از »ماهیت« آن چیز، و »أی« برای پرسش از فصل 
و »لم« برای پرسش از علت غایی یا تمامیت آن است.2 »هل« برای بحث از أنیت است و هر انیتی 
جنسی دارد و »ما« از جنس آن بحث می‌کند. و »أی« از فصل بحث می‌کند و »ما« و »أی« باهم بحث 
از نوع است و »لم« از علت تمامیت و یا علت مطلق بحث می‌کند.3 علم به عنصر چیزی متضمن علم 
به جنس و علم به صورت آن متضمن علم به نوع آن است. »أی« متضمن علم به فصل است که آن را 
تمییز می‌دهد و »ما« و »ای« جنس و فصل، که نوع را شکل می‌دهد، همان تعریف و حد شیء است 
و بر چیستی دلالت دارد و »لم« بر علت شیء دلالت دارد و بیانگر علت غایی4 است. کندی می‌گوید، 
»فإذا أحطنا يعلم عنصرها و صورتها و علتها التمامية فقد أحطنا بعلم حدّها، و كل محدود فحقيقته فى 
حدّه«5. علم به عنصر و صورت و علت غایی همان علم به حد و تعریف شیء و حقیقت آن است و 
حقیقت هر محدودی در حد آن است. کندی، در این بحث، برای تبیین حقیقت و چیستی شیء، که 
بیانگر تعریف و حد شیء است، از »أی« و »ما« و »لم« بهره می‌گیرد. می‌توان گفت علت غایی در این 
مبحث با رویکرد مفهومی برای تبیین حقیقت و ماهیت شیء در تعریف به کار رفته است و، بر این 

؛ و إما صوره؛ و إما فاعله، أعنی مامنه مبدأ الحرکه؛ و إما متمّمه، أعنی ما من أجله کان الشیء  )کندی، 
ً
1. لأن کل عله إما أن تکون عنصرا

. )101 :1950
2. )1( السؤال عن إنّیة الشیء، یعنی هل هو موجود باإطلاق؟ )2( السؤال عن ماهیة الشیء، یعنی ماهو؟ أو تحت أی جنس یقع؟ )3( 
السؤال عن أیّ الأشیاء هو؟ یعنی أیّ فصل یمیزه وسط الجنس؟ )4( السؤال عن غایة الشیء، یعنی لم هو؟ أعنی السؤال عن علته الغائیة أو 

التمامیّة، کما یقول  )کندی، 1950: 82( .
3. »إما »هل« فانها باحثه عن الإنیه فقط. فأما کل إنیة لها جنس فإن ال »ما« تبحث عن جنسها؛ و »أی« تبحث عن فصلها، و »ما« و »أی« 

جمیعا تبحثان عن نوعها. و »لم« عن علتها التمامیة، إذ هی باحثه عن العلة المطلقة.«  )کندی، 1950: 102( .
4. ما من أجله

5. کندی، 1978: 31
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اساس، بحث از علت غایی در کندی با دو رویکرد مفهومی و وجودی قابل‌بحث است. در ادامه، با 
رویکرد وجودی به آن می‌نگرد.

کندی مانند ارسطو1 از علل چهارگانه سخن می‌گوید، اما اصطلاح‌های خود را برای آنها به‌ کار 
می‌برد: »عنصر« و »صورت« و »علت حرکت شیء« و »و ما من أجله فعل فاعل المفعوله«. هر علتی یا 
ماده است یا صورت یا فاعل، یعنی حرکت از آن آغاز می‌شود، یا غایی است، که هر چیزی به‌خاطرِ 
آن است.2 علت غایی فوق علت فاعلی است، یعنی او را به انجام دادن فعل وامی‌دارد یا خود همان 
علت فاعلی است، به این معنا که چیزی آن را وادار بر فعل نکرده است و علتْ فاعل است، اما نه 
به‌واسطۀ غیر. در این عبارات، جایگاه علت غایی جایگاهی وجودشناسانه است، به‌عنوانِ علتی فوق 

علت فاعلی است و علت فاعلی و غایی برهم منطبق می‌گردند.
علت فاعلی یا قریب است یا بعید. کندی، در رسالۀ فی حدود الاشیاء و رسومها، دربارۀ علت 

نخستین چنین آورده است: »علت نخستین آفریننده و فاعل و تمام‌کننده چیزها و نامتحرک است«3.
کندی، با نگاه ارسطویی به علل چهارگانه، بررسی علل را موضوع فلسفه دانست و برای او علت 
نخستین یا علت‌العلل خداوند است که خالق است و علیت او فاعلی است. درواقع، او بر علت فاعلی 

برای علت نخستین تأکید دارد و فاعلیت و علتی که بتواند ایجاد و خلق کند.
کندی در رساله‌ای با نام فی فاعل الحق الاول التام و الفاعل الناقص الذی هو بالمجاز از »فاعل« و 
»فعل« بحث می‎کند. او فاعل و فعل را دارای اقسامی می‌داند و اقسام فعل را برحسب فاعل‌ها تبیین 
می‌کند. او فاعل را به دو فاعل حقیقی و مجازی تقسیم می‌کند. فعل فاعل حقیقی ایجاد اشیا از عدم 
است بدون اینکه خود فاعل از فعل اثر بپذیرد و چنین فاعلی خداوند است و فعل او ابداع است4 و 
دیگر فاعلی که مبدع و مخلوق است منفعل از فاعل حقیقی است. براین‌اساس، به او فاعل مجازی 

می‌گوید.5 
کندی برای »فعل« نیز اقسامی قائل است. »فعل حقیقیِ« نخست »ایجاد موجودات از عدم« است. 

1. علت به یک‌ گونه به چیزی گفته می‌شود که )1( براثر حضور آن چیزی از آن به‌وجود می‌آید؛ )2( به ‌گونه‌ای دیگر از علت، به صورت 
و الگو گفته می‌شود و این مفهومی است دال بر چسیتی و اجزایی که در مفهوم گنجانیده می‌شود؛ )3( به آن چیزی علت گفته می‌شود که 
نخستین آغاز یا مبدأ حرکت یا سکون در آنجاست؛ )4( چونان هدف )غایت( که عبارت ‌است‌از »به‌خاطرِ آن«  )ارسطو، 1384، 1013 

آ35-25( .
2. لعلل الطبيعية أربع - ما منه كان الشيء، أعنى عنصر؛ و صورة الشيء التى بها هو ما هو؛ و مبتدأ حركة الشيء التى هى علته، و ما من 

أجله فعل الفاعل مفعوله )کندی، 1978: 118( .
3. کندی، 1978: 113

4. فاعل على الحقيقة، فعله إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن، دون أن يتأثر هو بذلك؛ و هو فاعل حق واحد لا فاعل بالمعنى الحق غيره، و هو 
ه، و فعله هو الإبداع  )کندی، 1978: 131( 

ّ
الل

5. کندی، 1978: 135-134
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»ایجاد از عدم« فعل مخصوص خداوند و همان »ابداع« است. فعل حقیقی دوم »اثر مؤثر در چیزی 
است که تأثیر در آن واقع می‌شود«.1 

او فعل خلّق خدا را مبدأ و منبع وحدت در اشیای مخلوق می‌داند و، با گفتن اینکه خدا »فاعل 
حقیقی« است، خدا را از اشیای مخلوق متمایز می‌کند، درحالی‌که معلول‌های او فاعل بالمجاز یا 
استعاری هستند. کندی تأکید دارد که خدا حقیقتاً فاعل است و تنها فاعل حقیقی است، زیرا تنها خدا 
عمل می‌کند و اصلًا منفعل نمی‌شود. فاعل بالحق یا حقیقی فاعلی است که اثری انجام می‌دهد اما 
اثر نمی‌پذیرد. این فعلی که اثری از مؤثر دریافت کند معلول فاعل است. بنابراین، فاعل حقیقی خالق 

است. 
مشخصۀ مهم فاعل حقیقی و نخستین »اثرگذاری« و »انفعال‌ناپذیری« اوست. فاعل حقیقیِ نخستین 
کامل است. هیچ‌یک از این مباحث برای ارسطو در پیوند با خدا مطرح نشده است. فاعل حقیقی و 
مجازی و نیز فعل اولی و ثانوی در ارتباط با فاعل حقیقی و مجازی، در اندیشۀ کندی، جایگاه »خدا« 

را بیش‌ازپیش در مابعدالطبیعۀ او مشخص می‌کند.

محرک‌ نامتحرک یا خالق و مفهوم ازلی 
ارسطو در زتا پرسش از چیستی موجود را به‌ معنای پرسش جوهر چیست می‌داند.2 او دربارۀ جوهر 
مباحث زیادی در مابعدالطبیعه مطرح کرده است. در لامبدا جواهر را به سه قسم تقسیم می‌کند: )1( 
محسوس و فناپذیر در طبیعیات؛ )2( محسوس جاودانه  )اجسام سماوی که در ریاضیات از آن بحث 
می‌شود( ؛ )3( نامحسوس و جاودانه  )الهیات بمعنی الأخص(.3جواهر جاودانه و نامتحرک علل همۀ 
جواهر دیگر هستند. اگر همۀ جواهر کائن و فاسد باشند، همۀ موجودات چنین خواهند بود، زیرا 
هرچه علتش کائن و فاسد باشد خود آن نیز کائن و فاسد خواهد بود. در میان موجودات، برخی کائن 
و فاسد نیستند، مانند زمان و حرکت. حرکت همیشه بوده و چنین نیست که حرکت از جایی شروع 

شده باشد. زمان هم چنین است.4
چیزی که همیشه حرکت می‌کند و حرکتش هرگز به پایان نمی‌رسد حرکت مستدیر است. در میان 
حرکات مکانی تنها حرکت دوری و مستدیر پیوسته است و تنها حرکت مکانیِ چرخشیِ آسمانی 
است که جاویدان و ازلی و پیوسته است.5 بنابراین، آسمان اول باید جاودانه و دارای مبدأی باشد که 

		 2.  ارسطو، 1384، 1028ب، 5 		 1. کندی، 1978: 135-136؛ کندی، 1387: ۷۷
4. ارسطو، 1384: 1071ب، 10-5 			  3. ارسطو، 1384، 1069الف، 35-30

5.  ارسطو، 1363: 291-282
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موجد حرکت و تغییر، یعنی علت محرکه، باشد، بی‌آنکه خود حرکت کند، و باید »بالفعل« و غیرمادی 
و فاقد ماده باشد، یعنی چیزی که جاودانه و جوهر و فعلیت1 است.2 

نزد کندی حرکت در جسم است و جسم همان مادۀ مصور است. حرکت نقل از مکانی به مکانی یا 
از نقص یا از کون یا فساد یا استحاله است و متکثر است، زیرا مکان کمی و منقسم است، پس حرکت 
مکانی متکثر است. نقصان و کون‌وفساد نیز متکثر است؛ پس حرکت هم کثیر و هم واحد است. هر 
حرکتی در کلیتش واحد است و از جهت منقسم بودن کثیر است؛ پس حرکت موجود دارای کثرت 
است و واحدالحق دارای حرکت نیست.3 کندی، با تبیین حرکت و بیان مختصات حرکت، به این 
نتیجه می‌رسد که واحدالحق دارای حرکت نیست. زیرا محل اطلاق حرکت بر جسم و امور جسمانی 
است. حرکت مستلزم نقص و کون‌وفساد است و حتی انقسام‌پذیر و متکثر است و هیچ‌یک از این 

موارد دربارۀ واحدالحق صادق نیست. 
اندیشۀ کندی دربارۀ حرکت و زمان در تقابل با نگاه ارسطو است. ارسطو از جوهر نامتحرک 
ازلی  )1071ب7-6( سخن می‌گوید. او حرکت و زمان را تولیدنشده و فسادناپذیر می‌داند و جاودانه 
بودن حرکت و زمان و وجود یک جوهر ازلی نامتحرک، یعنی محرک نامتحرک، را شرح می‌دهد، 
درحالی‌که کندی پس از توصیف مؤلفه‌های »ازلی« اثبات می‌کند جسم، زمان و حرکت متناهی 
هستند.4 مؤلفه‌های مفهوم »ازلی« نزد کندی عبارت‌اند از: )1( فنا و فسادناپذیری،5 )2( بی‌نیازی از غیر، 

)3( بی‌علت بودن.6 
ارسطو و کندی در بحث »حرکت« و نیاز به »محرک« و نیز »محرک اول« تفاوت دیدگاه دارند. در 
نظر ارسطو حرکت مکانی مستدیر و همیشگی است. براین‌اساس، باید موجد حرکتی برای آن باشد 
و، با این مبنا و نیاز حرکت به موجِد حرکت، به اثبات محرک نخستین می‌پردازد. اما خدای کندی 
آفریننده از هیچ است، نه‌فقط یک محرک. کندی با آموزۀ ارسطو مبنی‌ بر اینکه جهان از ازل خلق شده 

است سروکار ندارد. 
ارسطو، در کتاب مابعدالطبیعه، استدلال می‌کند که محرک اول، مانند محرک‌های عالم تحتِ‌قمر، 
متحرک‌ها را به صورت مکانیکی حرکت نمی‌دهد، بلکه حرکت برای محرک اول براساس میل و 

1. ارسطو از دو اصطلاح »انرگیا« و »انتلخیا« برای بیان »فعلیت« استفاده می‌کند و درصدد تعریف کلمه فعلیت نبوده است، بلکه آن را 
در مثال‌هایی معرفی می‌کند یا، با سلب قوه از آن، به تعریف سلبی از فعلیت می‌پردازد. در ثتا )1047الف( در تعریف فعلیت می‌گوید که 

»فعلیت« یک شیء زمانی است که »بالقوه« نباشد )عباسی‌حسین‌آبادی، کاکائی، 1397: 150(. 
3. کندی، 1978: 95- 96 			  2. ارسطو، 1384: 1071ب،15- 35

4. Bertolacci, 2006: 61
6. همان: 118 				   5. کندی، 1387: 72
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عشق است و محرک اول علت غایی می‌شود.1 علت غایی در میان موجودات نامتحرک قرار دارد، 
چون علت غایی اولاً به‌ معنی موجودی است که عمل برای آن انجام می‌گیرد و ثانیاً به ‌معنی امری 
خود مطلوب است. علت غایی نامتحرک، مانند معشوق، مُحرِّک است. مُحرِّک نخستین مسبب 
حرکت مستدیر است. بنابراین، محرک نخستین موجودی ضروری است و چون وجودش ضروری 
است، پس خیر است.2 خیر هم برای افلاطون و هم برای ارسطو چیزی است که به‌سوی آن در 
حرکتیم، یعنی »برای خاطر آن« کوشش می‌کنیم و آن را »هدف« قرار می‌دهیم.3 و این‌چنین آسمان‌ها 
و جهان طبیعت وابسته به مبدأ نخستین است. و آن مبدأ جوهر است و در جوهر نیز ... »نخستین« 

همیشه بهترین یا همانند بهترین است.4
ارسطو در دربارۀ فلسفه نیز می‌گوید، به‌طورِ کلی، آنجا که بهتری هست بهترینی نیز وجود دارد. 
بنابراین، ازآنجاکه در میانِ چیزهای موجود یکی بهتر از دیگری است، چیزی نیز وجود دارد که 
بهترین است و الهی است.5 »اندیشه‌ای که به‌خودیِ‌خود )بذاته( است معطوف به آن چیزی است 
که به‌خودیِ‌خود بهترین است و اندیشه در عالی‌ترین حد آن معطوف به آن چیزی است که در حد 
اعلا بهترین است«.6 »عقل از راه اتحاد با معقول به خودش می‌اندیشید. و )خودش( نیز در تماسِ با 
آن و تعقل آن، معقول می‌شود، چنان‌که عقل و معقول یکی و همان‌اند«.7 ارسطو در ادامه می‌گوید که 
پذیرای معقولْ عقل است و حین فعالیتش دارای معقول است و این دارندگی برازندۀ عقل الهی است. 
فعلیت عقل زندگی است و خدا این فعلیت است و فعلیت ذاتی خدا بهترین زندگی‌ها و زندگی 
جاودانه است. پس، خدا ازلی و کامل و زنده است و زندگی و دوام جاودانه به خدا تعلق دارد و خدا 

همین است8. 
ارسطو، در طبیعیات و همین‌طور در مابعدالطبیعه، بر وجود محرک نخستین قدیم و دائمی و 
غیرمتکثر و نامتحرک دلیل و برهان می‌آورد، همان‌طور که می‌گوید عقل منزه از اختلاط با شیء است 
مبدأ برای حرکت می‌باشد. پس مبدأ هر حرکت همان »محرک نخستین« است که به‌واسطۀ شیء 
دیگری قبول حرکت نمی‌کند. این محرک دائمی است، مانند »الله« نزد کندی که بالفعل است و ممکن 
نیست هم حرکت ‌بدهد و هم قبول حرکت کند، زیرا این امر مستلزم این است که حرکت بین آنها 
متناوب باشد و محرک اول قدیم نباشد و سلسلۀ اشیای متحرک نیز به غیر از آن حد متوقف گردند. 

2. ارسطو، 1384: 1072ب،10	 			  1. ایلخانی، 1380: 30

4. ارسطو، 1384: 1072الف، 35 			  3. گادامر، 1382: 42-41

6. ارسطو، 1384: 1072ب، 20-17 			  5. ارسطو، 1392: 29-28

8. ارسطو، 1384: 1072ب، 30-25	 		 7. ارسطو، 1384: 1072ب 22-20
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بنابراین، چاره‌ای نیست که بذاته محرک باشد و به صفت قدم و ابدی و جاودانگی نیز متصف گردد.1 
کندی در رساله فی الحدود »غیرمتحرک« را توصیف می‌کند و در فلسفۀ اولی آن را با صفات »ازلی« 
و »ابدی« تبیین می‌کند. او یقیناً باشندۀ ازلی است و هر موجود ازلی فناناپذیر است و آنچه فناناپذیر 
است نامتحرک نیز می‌باشد. او خدایی است که ضرورتاً وجود دارد. این شرط حتمی الهیات ارسطو2 
و الهیات کندی در آغاز فی فلسفة الاولی است: »حق ضرورتاً وجود دارد  )فالحق اضطراراً موجود( 3. 
کندی تعبیر ارسطو از »محرک« را به کار می‌گیرد و آن را در مفهومی غیر از آنچه مدنظر ارسطو 
بود به کار می‌گیرد. پس نزد کندی، »محرک« از جهت شکلی همان راه ارسطو را رفته است، اما، در 
مضمون و قصد و مراد، نظر کندی با ارسطو متفاوت می‌شود و مراد کندی از »محرک نخستین« مبدع 
نخستین است. »و العلة التى منها مبدأ الحركة أعنى المحرك مبدأ الحركة: أعنى المحرك، هى الفاعل«4. 
نزد ارسطو عالم با علت فاعلی و فاعلیت حرکت نمی‌کند، بلکه با وصف غائیت، و به این معنا که عالم 
به کمال خدا مشتاق است و این شوق دائمی عالم را به‌نحوِ متصل و پیوسته و دائمی حرکت می‌دهد. 
اما نزد کندی »محرک نخستین« همان »علت فاعلی نخستین«، »مبدِع«، برای هر علتی است و همان 
»فاعل الحق الاول و تام« است و اساس اختلاف بین مفاهیم ارسطو و کندی در این است که مفهوم 
ارسطو متضمنِ قولِ قدمِ عالم و ازلیت است و خلق عالم از عدم را انکار و رد می‌کند و مفهوم کندی 

به حدوث عالم یا مخلوق بودن عالم از عدم مطلق تکیه دارد.5
کندی با الهام از قرآن می‌گوید که جهان خلق شده و آغاز زمانی دارد و از این دیدگاه دفاع می‌کند 
و در فلسفۀ اولی علیه ازلی بودن جهان استدلال می‌آورد. ارسطو این ادعا را که خودِ زمان آغازِ زمانی 
دارد رد می‌کند.6 او معتقد است که جهان به‌طورِ ازلی بوده و سپس حرکت را آغاز کرده است. بدون 
وجود محرک نخستین زمانی نیز وجود نخواهد داشت. اما در نظریۀ کندی این جهان و حرکت و 

زمان از هیچ به ‌وجود آمدند.7
ارسطو در لامبدا و کندی در فلسفۀ اولی در بحث از »ازلی« به نقطۀ مقابل هم می‌رسند، چون 
تفاوت آنها در بحث از حرکت و زمان است. کندی حرکت، زمان و جسم را متناهی و، درنتیجه، 
حادث دانسته است، اما ارسطو برخلاف اوست و حرکت و زمان و، به‌تبع آن، جهان را ازلی می‌داند 
و به‌دنبالِ خالق برای جهان نیست، بلکه به‌دنبالِ توجیه حرکت است که به محرک نخستین و محرک‌ 

2. ارسطو، 1390: 1071ب، 15- 35	 			  1. شاهین، 1384 ه.ق: 104.

4. کندی، 1978: 106 			  3. کندی، 1978: 26
5. حمروش، 1986: 92

6. حرکت ممکن نیست که پدید آمده باشد یا تباه شود، زیرا همیشه بوده است. همچنین زمان. زیرا بدون زمانْ پیشین و پسین نمی‌تواند 
وجود داشته باشد )ارسطو، 1384: 1071ب، 5(. 

7. Adamson, 2007: 76
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نامتحرک می‌انجامد. اما کندی دقیقاً از همین نقطه‌نظر که جهان آغازی برای بودن می‌خواهد و نیاز 
به خالق دارد، در رسالۀ إلی علی بن الجهم فی وحدانیة الله و تناهی جرم العالم، برهانی اقامه می‌کند. 
تناهی جرم عالم نشان از حادث بودن آن است.1 چون یک جرم متناهی حرکت دارد و ازلی نیست 
و از یک دوره خلق شده‌ است و زمانی به پایان می‌رسد، پس حادث است و هر حادثی به محدثی 
نیاز دارد که آن را از عدم پدید آورده است و آن خداست.2 بنابراین، چون جهان حادث است، باید 

محدثی داشته باشد.3 
کندی در این متن از »حدوث عالم«4 و »محدث« و »ابداع«5 سخن می‌گوید. خدا »محدث« 
»وجودبخش« است و امور حادث را از عدم پدید می‌آورد. او پس از اثبات ضرورت متناهی بودن 
جسم و حرکت و زمان به تبیین پیدایش آنها از عدم از طریق فعل یک پدیدآورنده )محدِث( می‌پردازد 
و احداث و ایجاد شیء از نیستی همان »ابداع« است و »ابداع« در رسالۀ فی حدود الأشیاء و رسومها 
»ایجاد شیء از عدم« است و پیش‌تر گفتیم که »فعل حقیقی« ایجاد موجودات از عدم و نیستی است 

و این فعل ویژۀ خداست که غایت هر علت است.
بنابراین، نزد کندی »خدا« همان کسی است که عالم را ایجاد می‌کند، محدِث تام و کامل است، و 
موجودی که قبول تبدل و فساد و انتقال از نقص به تمام نمی‌کند. زیرا انتقال بیانگر نوعی استحاله از 
چیزی به چیزی است یا مستلزم عبور از نقصان به سوی کمالات است، حال‌آنکه خدا از این استحاله 

و انتقال مبری است.6 
نکتۀ دیگر اینکه، کندی بحث ایجاد و خلق را با اصطلاح »هویت« ‌ـکه از اصطلاح‌های »وجودی« 
نزد کندی است‌ـ پیوند می‌زند. هرآنچه ازلی نباشد آفریده و مخلوق است، چون هویت یافتنِ آن از 
خود و به ذات نیست، بلکه از علتی است و با هویت یافتن آفریده و خلق می‌شود. پس خالق و 

آفریننده، که هویت او از خود و ذاتی اوست، علت تمام اموری است که هویتی از خود ندارند.7 
کندی در بحث از خالقیت از اصطلاح »محدث« با تبیین فلسفی استفاده می‌کند، در عین اینکه خدا 

1. الجرم متناهية. فيمتنع أن كيون جرم لم يزل، فالجرم إذا محدث اضطرارا؛ و المحدث محدث المحدث، إذ المحدث و المحدث من 
المضاف؛ فلكل محدث اضطرارا عن ليس  )کندی، 1978، 163( .

2. کندی، 1978: 155؛ کندی، 1387: 99.
3. کندی، 1978: 148

4. بحث حدوث عالم و برهان حدوث نظر متکلمان است. 
يْ‏ءٍ عَليمٌ« 
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)انعام/101( »...وجوب تناهى الجسم و الحركة و الزمان يقرر أوّليتها و حدوثها جميعا عن ليس  )لا ش‏ىء( بفعل محدث، و هذا الإحداث 
أو الإظهار للش‏ىء عن ليس هو »الإبداع«...«  )کندی، 1978، 155( .

6. شاهین، 1984: 98
7. کندی، 1387: 59-58
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را علت نخستین و فاعل نخستین دانسته، علیت و فاعلیتِ آن وجودبخش است. بنابراین، علیت او و 
فاعلیتش صرف به حرکت درآوردن امور متحرک نیست، بلکه وجود بخشیدن و از نیستی به هستی 

درآوردن است.

تحلیل و بررسی
1( بحث مفهوم خدا در ارسطو و کندی را از دو مجرای »آلفای کوچک« و لامبدا بررسی کردیم. 
نقطۀ تلاقی ارسطو و کندی، در »آلفای کوچک« و فلسفۀ اولی، »تعریف فلسفه« است. در »آلفای 
کوچک« بحث از تعریف فلسفه را بیان کردیم و، براساس آن، اصطلاحات و مفاهیمی را معرفی 
کردیم که ارسطو در تعریف فلسفه می‌آورد. این مفاهیم در فلسفۀ اولی کندی در جهت تبیین مفهوم 
خدا کارگشاست، اما در ارسطو، در بررسی مفهوم خدا، کاربردی ندارد و در کتاب لامبدا نقطۀ تلاقی 
ارسطو و اندیشۀ کندی »مفهوم ازلی« است. در بررسی مباحث آن، از جوهر و حرکت و زمان به مفهوم 
»ازلی« در ارسطو و کندی پرداختیم که نزد ارسطو چون حرکت، زمان و جهان جاودانه است، نیاز به 
محرک لازم می‌آید. اما در کندی چون حرکت و زمان و نیز جهان حادث است به خالق نیاز است. 
درواقع، آنچه اندیشۀ کندی و ارسطو را در لامبدا به هم نزدیک می‌کند »مفهوم ازلی« است، چون برای 
هر دو مطرح می‌شود و آنچه اندیشۀ آنها را از هم دور می‌کند نیز کاربست »مفهوم ازلی« است: نزد 
ارسطو بر حرکت، زمان و جهان و جواهر نامحسوس اطلاق می‌گردد، اما در کندی کاربست »ازلی« 

تنها برای خداست.
2( در چند مورد، کندی از ارسطو بهره گرفته و در مواردی نیز به‌جهتِ باورهای اسلامی، که به‌نوعی 
ملهم از قرآن است، قاطعانه از ارسطو فاصله می‌گیرد: کندی از مفاهیم »قوه و فعل« و »علل چهارگانه« 
ارسطویی با مبانی فلسفی خود استفاده کرده است.1 به‌طورِ کلی، او مفاهیم ارسطویی را با متن و زمینۀ 
فکری ارسطویی به‌ کار نمی‌گیرد، بلکه آن مفاهیم را با مبانی فلسفی خود به کار می‌برد. به‌ گونه‌ای‌ که 
با متون دینی و قرآن همسو باشد یا دست‌کم با آنها در تعارض و مغایرت نباشد. براین‌اساس، نزد او، 
»فعل« در نسبت با »فاعل« معنای کامل‌تری می‌یابد، حال‌آنکه نزد ارسطو »فعل« در مقابل قوه است و 
در نسبت با قوه تعریف می‌شود. درواقع، در ارسطو، »مفهوم فعل« در معنای مابعدالطبیعی خود به‌طورِ 
مستقل استفاده می‌شود، اما در کندی در ارتباط با فاعل معنا می‌یابد و چون »فاعل« نیز به فاعل حقیقی 
و مجازی تقسیم می‌شود، فعل فاعل حقیقی همان خلقت است. بنابراین، »فعل« در نزد کندی در دو 
معنا به کار می‌رود: )1( در بحث فاعل بالحق، فاعل تام فاعلی است که »منفعل« نمی‌شود و نیز متأثر 

1. مصطفی عبدالرزاق دربارۀ دشواری روش کندی می‌گوید که کندی الفاظ اصطلاحات فلسفی را در معنای اولیه خود به کار نمی‌گیرد، 
بلکه در معنای جدید اطلاق می‌کند و همین سبب پیچیدگی معانی مدنظر کندی می‌شود )الکیالی، 1382 ھ.ق: 46(.
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نمی‌گردد. در این معنا، »فعل« در ارتباط با فاعل و به معنای »منفعل نبودن« فاعل است؛ )2( »فعل«  به‌ 
معنای »کار« و فعلِ فاعلِ نخستین، یعنی کاری که فاعل انجام می‌دهد. در هر دوی این معانی، »فعل« 
نسبت به »فاعل« لحاظ می‌شود و به این خاطر جنبۀ الهیاتی می‌یابد، یعنی کندی اصطلاح مابعدالطبیعی 
»قوه و فعل« ارسطو را در ضمنِ بحث »فاعل الحق الاول التام« مطرح می‌کند و در معنایی در نسبت 
با فاعل، که آن هم فاعل بالحق است، به کار می‌برد. او فاعلیت خدا را با دو مضمون بیان می‌کند: )1( 
ایجادکنندگی و علت ایجادبخش بودن؛ )2( منفعل و اثرپذیر نبودن. هر دوی این مضامین در فعل 

محض نیز وجود دارد. پس، می‌توان با این تلقی فاعلیت کندی را به »فعل محض« بودن برگرداند.
3( در بحث از علل، کندی فلسفه را علم به علت نخستین می‌داند و علت از جهت فاعلیت و 
وجودبخش بودن بر معلول اشرف است. برای کندی، به‌صراحت، »علت‌العلل« و »علت نخستین« 
موضوع فلسفه است. علاوه‌ بر این، او از علل چهارگانه و تقسیم علت فاعلی به علت قریب و بعید 
سخن می‌گوید. بیان علل چهارگانه و نیز تعریف فلسفه به علم به »علت نخستین« و »علت‌العلل«، او 
را به ارسطو نزدیک‌‌ می‌‎کند، با این تفاوت که ارسطو از مبادی سخن می‌گوید و موضوع فلسفه برای 
او )ارسطو( »علت و مبادی نخستین« است. مبادی، علاوه‌ بر جنبۀ وجودشناسانه، جنبۀ معرفت‌شناسانه 
و نیز جهان‌شناسانه دارند. اما کندی »علت« را جایگزین »مبادی« می‌کند. علت جنبۀ وجودی و 

جهان‌شناختی دارد و »علت نخستین« آفریننده و خالق است.
4( فلسفه از نظر هر دو فیلسوف دانستن حقیقت است و حقیقت همان علیت و وجود است. البته 
ارسطو در کتاب‌های دیگر تعاریف دیگری از فلسفه ارائه می‌دهد. مثلًا در گاما، اپسیلن، و زتا. نظر 
کندی با کتاب »آلفای کوچک« ارسطو قابل‌مقایسه است. کندی در تعریف فلسفه، در برخی نکات، 
از تعریفی که در »آلفای کوچک« از فلسفه ارائه می‌شود عدول می‌کند و فلسفه را به‌عنوانِ صناعتی 

»انسانی« در مقابل نبوت به‌عنوانِ صناعت »الهی« قرار می‌دهد.
5( ازلی بودن جهان نزد ارسطو و ازلی نبودن آن نزد کندی راه این دو اندیشمند را از هم جدا می‌کند. 
ازلی دانستن جهان ارسطو را به جست‌وجوی محرکی برای حرکت همیشگی و دائمی وامی‌دارد و 
طرح محرک ‌لایتحرک را ارائه می‌کند. درمقابل، کندی با توجه به اینکه مسلمان است و دغدغۀ دینی 
نیز دارد و با توجه به استناد او به قرآن و رویکرد قرآنی در تبیین حدوث و قدم عالم و، علاوه ‌بر آن، 
با توجه به رویکرد وجودشناسانه و مبانی وجودشناسانه درخصوصِ ازلی دانستن وجود قائم بالذات 
و ربط خلق و خلقت به »هویت«بخشی و وجود بخشیدن، به‌دنبالِ خالقی برای جهان است که آن را 
از هیچ به‌ وجود آورد. کندی به خلقت و ایجاد از »نیستی« قائل است و از عبارت »أیس‌‌ـتأییس‌‌ـو 
لیس«1 استفاده می‌کند. »تأییس« به معنای ایجاد شدن از نیستی است و نیز از اصطلاح »هویت« برای 

ى الأول تأييس الأيسات عن ليس و هذا الفعل بيّن أنه خاصة 
ّ

1. ينبغى أن نبيّن ما الفعل، و على كم ضرب يقال الفعل، فنقول: إن الفعل الحق
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تبیین خالقیت و ربط خدا با غیر خود بهره می‌گیرد. او از مبانی وجودشناسانه در تبیین خلقت و 
جهان‌شناسی استفاده می‌کند. از طرف دیگر اینکه، کندی بنابر رویکرد اسلامی خود، که به »خالقیت« 
خدا قائل است، از طریق تناهی عالم، به‌دنبالِ اثبات خالقیت است. بنابراین، در اندیشۀ او خدا خالق 
است نه صرفاً یک سازنده یا یک محرک. خدا خالقی است که علت وجودبخش و نخستین عالم و 
نیز علت غایی نیز هست. اگرچه خدای خالق نزد کندی در بعضی از مختصات مانند ازلی و نامتغیر 
بودن و علت غایی بودن با خدای محرک نامتحرک ارسطو همسو است، اما از حیث علیت فاعلی و 

وجودبخش بودن و خلقت با خدای ارسطو تفاوت دارد. 
6( مبنا برای بررسی »خدا«ی ارسطو بحث حرکت است و از جاودانه و همیشگی بودنِ قسمی از 
حرکت به جست‌وجوی محرک می‌گردد نه خالق. از تبیین حرکت و حرکت مکانی و ازلی و میشگی 
بودنِ حرکت و زمان و نیز حرکت مکانی مستدیر به بررسی محرک نخستین، که جوهری نامتحرک 
و ازلی و بالفعل و بهترین است، می‌پردازد. این محرک نامتحرک نخستین فعالیتش مکانیکی نیست 
و از طریق میل و عشق است. این‌چنین، ارسطو از مبانی طبیعی برای تبیین امری مابعدالطبیعی بهره 
می‌گیرد و خدایی مابعدالطبیعی  )الهیات بمعنی الأخص( را نتیجه می‌دهد که هم علت غایی است هم 
خیر و هم بهترین و هم اندیشه است و هیچ‌یک از این مختصات محرک مکانیکی و طبیعی نیست. 
اما »محرک نخستین« نزد کندی فاعل نخستین و »مبدِع« است و فعل نخستین او خلق از عدم است. 
بحث حرکت برای کندی تنها در عالم طبیعت قابل بحث و بررسی است و براین‌اساس گذاری از 
طبیعت به مابعدالطبیعه نیز در او صورت نمی‌گیرد. در اندیشۀ او علت فاعلی و علت غایی به هم 
تحویل‌پذیرند. علت غایی همان است که فعلی به‌خاطرِ آن انجام می‌گیرد و علتی برای علیت فاعل 
است. اگر علت فاعلی نباشد علت غایی نیز در کار نخواهد بود. اما بحث از علت غایی با فاعلیت 
فاعل به‌عنوانِ خالق گره می‌خورد و به بحث محرک و نوع عملکرد محرک مربوط نمی‌شود. حرکت 
برای کندی ازلی نیست و هیچ امر ازلی1 جز خدا وجود ندارد. ارسطو حرکت، زمان و جهان و جوهر 
نامحسوس را جاودانه و ازلی می‌داند، اما کندی فقط خدا را »ازلی« می‌داند. مفهوم و تعریف کندی 
از »ازلی« با »هویت« گره می‌خورد. براین‌اساس، هویت‌بخشی با خلقت همخوان می‌شود. وجود 

بخشیدن و هویت‌بخشیِ فاعلِ نخستین همان خلق است و آنچه هویت می‌بخشد نیز خالق است.
7( الهیاتی دانستن اندیشۀ کندی )در نگاه نگارنده( در مبحث مفهوم خدا بر این مدعاست که فلسفۀ 
کندی همسو با موازین اسلامی و قرآنی است و دلیل بر این مدعا این است که: )1( در موضوع فلسفه، 

ذي هو غاية كل علة؛ فإن تأييس الأيسات عن ليس: ليس لغيره  )کندی، 1950: 182؛ کندی، 1978: 134(.
ّ
ه تعالى ال

ّ
لل

1. کندی برخلاف فیلسوفان بعدی مانند ابن‌سینا که قدیم بودن عالم را وارد فلسفه کردند، خدا را تنها موجود ازلی می‌داند که از نیست 
به‌وجود می‌آورد و از این حیث به متکلمان نزدیک می‌شود.
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در تعریف و هدف آن »خدا« قرار دارد؛ )2( قصد کندی از فلسفه اثبات ربوبیت و بحث از وحدانیت 
اوست. در مقدمه کتاب فلسفۀ اولی کندی آمده است که »علم به حقايق اشيا، يعنى علم ربوبى، علم 
وحدانيت، علم فضيلت، علم بر هر امر سودمند و راه رسيدن به آن و دورى از هر امر مضر و پرهيز 
از آن است. اكتساب همۀ اين‌ها نيز همان است كه پيام‌آوران راستين از سوى خداوند ‌ـجل ثناؤه‌ـ 
آورده‌اند«1. کندی بررسی حقیقت را با علم ربوبی و علم وحدانیت و علم فضیلت یکی می‌داند و 
تلاش فیلسوفان را در راستای رسالت پیامبران قرار می‌دهد. حقایق اشیا، که در ارسطو مبادی و علل 

بود، در کندی به امور ربوبی مربوط می‌شود. 

نتیجه‌گیری
	1 در بررسـی مفهـوم خـدا در »آلفـای کوچـک« و بازخوانی آن در فلسـفۀ اولـی، به این .

نتیجه رسـیدیم که مفهوم خدا نزد کندی از تعریف فلسـفه به دسـت داده می‌شـود. اما 
بـا تبییـن »تعریف فلسـفه« نزد ارسـطو به این نتیجه رسـیدیم که مفهوم خدا نـزد او از 
تحلیـل تعریف فلسـفه به دسـت نمی‌آید، بلکه او خـدا را در لامبـدا و با مبانی طبیعی 
و نیز مابعدالطبیعی بررسـی می‌کند. در بررسـی کتاب لامبدا به این نتیجه رسـیدیم که 
ارسـطو بـا قبـول ازلی بـودن جهان بـه محرک نامتحـرک می‌پـردازد و کنـدی با قبول 

حـادث بـودن جهان بـه بحث خالق می‌رسـد. 
	2 ارسـطو از تعریـف فلسـفه مفاهیمـی را بـه دسـت‌ می‌دهـد کـه خـود او از آن مفاهیم .

بـه‌ معنـای الهیاتـی  )الهیات بمعنی الاخص( بهـره نمی‌گیرد و معنـای مابعدالطبیعی و 
فلسـفی  )الهیـات بمعنی الاعـم( دارند. اما کنـدی در تعریف فلسـفه از مفاهیم »آلفای 
کوچک« در راسـتای مبانی فلسـفی خود بهره می‌گیرد. با بهره‌گیری از مفاهیم »علت« 
و تبییـن وجـودی و ایجادبخـش از آن، بـا مختصات ازلـی و ازلی بـودن، و نیز مفهوم 
حـق در معنـای وجـودی، و ربـط میان حـق و وجود و علـت، ابعاد الهیاتـی و کلامی 
به فلسـفه و تعریف فلسـفه می‌بخشـد. براین‌اسـاس، تعریف فلسـفه برای کندی راه 
بـه الهیـات  )بمعنـی الأخص( می‌برد. می‌تـوان گفت که مفاهیم مابعدالطبیعی ارسـطو 
نـزد کنـدی بـا پیش‌فرض الهیاتـی به کار مـی‌رود و غایت فلسـفه نیـز به‌نوعی غایتی 

الهیاتـی می‌شـود، الهیاتی کـه موضع قرآنی نیـز دارد.
3  کنـدی در تعریـف فلسـفه2 غایـت را نیـز لحـاظ می‌کنـد. همیـن نـگاه کـه غایت را 	.

در آغـاز راه مشـخص می‌کنـد و غایـت بـا حقیقـت همسـو و هم‌خـوان می‌شـود راه 
ارسـطو و کنـدی را نیـز از هـم جـدا می‌کنـد. غایت فلسـفه نحوۀ نـگاه به خـدا را در 

1. کندی، 1978: 9؛ کندی، 1387: 10.
2. »علم الحق الأول الذی هو عله کل حق...« )کندی، 1978: 30( .
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ایـن دو فیلسـوف مشـخص و متفـاوت می‌کنـد. غایت فلسـفه نزد کنـدی »حق« چه 
از حیـث نظـری رسـیدن بـه حـق، چـه از حیث عملـی، عمل بـه حق اسـت. و حق 
معنـای نظـری و عملـی و معرفتی و نیـز وجـودی دارد و بر خدا نیز اطالق می‌گردد. 
خـدای کنـدی »حق« اسـت که غایت فلسـفۀ اوسـت و حـق مفهومی »قرآنی« اسـت 
و نـزد کنـدی دال بـر »الله« اسـت. کندی در تبیین و بحـث از خدا از اصطالح »واحد 
الحـق« و »فاعـل الحـق« و »حق‌ الأول« اسـتفاده می‌کنـد و »حق« بـرای او بیانگر »خدا« 
اسـت. اما حقیقت در ارسـطو معنای معرفتـی و وجـودی دارد و راه به الهیات )بمعنی 

نمی‌برد. الأخـص( 
	4 ارسـطو از مبانـی طبیعی )حرکـت( و کندی از مبانـی مابعدالطبیعیِ ارسـطوییِ »قوه و .

فعـل« و »علـل چهارگانـه« بـرای تبییـن مفهوم خـدا آغاز کـرده و این مبانـی »محرک 
نامتحـرک« را در ارسـطو و »علـت نخسـتین و علـت فاعلـی نخسـتین« را در کنـدی 
نتیجـه می‌دهنـد. مبانـی ارسـطو و کنـدی متفاوت‌انـد و به نتایـج متفاوتی می‌رسـند. 
ارسـطو از مبانـی طبیعـی به مباحـث مابعدالطبیعی عبـور کرده و خدایـی با مختصات 
مابعدالطبیعـی )الهیات بمعنـی الأخص( )جوهر غیرمادی، ازلی و نخسـتین و بهترین( 
معرفـی می‌کنـد، حال‌آنکـه کنـدی از مبانـی مابعدالطبیعـی آغـاز کـرده و بـه معرفـی 
خدایـی مابعدالطبیعـی )الهیـات بمعنـی الأخـص( بـا مضمـون قرآنـی می‌پـردازد که 
مختصـات خـدای مابعدالطبیعیِ متناسـب با مضامین اسالمی و قرآنـی دارد. درواقع، 
خـدای ارسـطو و کنـدی مختصـات خدای الهیـات بمعنـی الأخـص را دارد، اما برای 

کنـدی موضع الاهیـات قرآنی نیـز دارد. 
	5 بهره‌گیری کندی از فلسـفۀ ارسـطو در مفهوم‌سـازی خدا مسـتقیم نیست، بلکه بیشتر .

اسـتفاده از اصطلاحات و مبانی مابعدالطبیعی اسـت که کندی با نوع فلسـفه و نگرش 
فلسـفی خـود آنهـا را در جهـت مقصود خـود پردازش کـرده و مفهـوم مابعدالطبیعی 
»علـت نخسـتین«، »فاعـل نخسـتین« و »خالـق« را به دسـت می‌دهد کـه وجودبخش 
و علـت ایجادی اسـت، حال‌آنکه، بنابر اندیشـۀ ارسـطو، خدا بیشـتر محـرک و موجد 
حرکـت اسـت و همیـن مؤلفـه بیانگر علـت غایی بـودن آن نیز می‌باشـد، اما شـامل 

علت ایجـادی و وجودبخش نمی‌شـود.
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